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  چكيده:
اند و بسياري ديگر معرفت را برتر از مترادف به كار برده به صورتبرخي از عرفا، علم و معرفت را 

اكتسابي و معقول است؛ و معرفت در  اند؛ زيرا كه منظور ايشان از علم، دانش ظاهري،علم دانسته
  اين جايگاه، دانش بر اساس كشف و شهود است.
هر چيزي غير از خدا، حرف و  -عارف قرن چهارم-در ديدگاه عرفاني محمد بن عبداالله نفرّي
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ماسوي االله  –كه گاهي علم شرع و گاهي علوم منقول و معقول مد نظر است - اليم آن االله، علوم و تع
رود. از اين منظر، عارف كسي است كه توانسته باشد احكام و رسوم را از خود بزدايد؛ به شمار مي

لكن هنوز گرفتار حجاب لطيفي به نام معرفت است. بنابراين در عرفان نفرّي، نيل به معرفت حقيقي 
 ،مسلمان يو عرفا انديشمندان انيدر مشود.يقيني، با زدودن حجاب معرفت و معارف ميسر ميو 
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  مقدمه
له كسب معرفت الهي و شناخت خدا و تقربّ به او، از اهميت برخي مسائل از جم

. قرآن به كسب علم و معرفت است برخوردارمحوري در اسلام و عرفان اسلامي 
دعوت  يشناسجهانو  يشناسانساندهد و بشريت را به خداشناسي، فرمان مي

في السماوات  قُلِ انظُرُوا ماذَا «:و تدبر در آياتي از قبيل. امر به تفكر كندمي
)، 53 (فصلت:» وفي أنَفسُهِم سنُريِهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ «)، 101(يونس: » والْأَرضِ

و زمين و آيات ما در آفاق و انفس بنگريد و  هاآسمانآشكارا بيان شده است كه به 
ز دعاي بينديشيد؛ بنابراين مسلمانان بايد به اين دعوت پاسخ گويند و همچنين ا

و تبعيت كنند. اين قبيل  )، پيروي114(طه:  »رب زدِني علمْا«گويد: پيامبر كه مي
و اهميت اين موضوعات را بيان  قرآني كسب علم و معرفت هايپشتوانهآيات، 

  دارد.مي
 هاآنبرند، گاهي ميان را براي شناخت به كار مي» معرفت«و » علم« واژةعرفا كه دو 
دهند. بيشتر مي ترجيحشوند و برخي يكي از آن دو را بر ديگري ل ميتفاوت قائ

 را علم برخي هانگرش تفاوت بنابر آنان، لكن دانند؛عرفا معرفت را برتر از علم مي
  .شمارندمي علم از ترعام را معرفت برخي و دانندمي معرفت از ترعام

دانند. مي هاحجابانواع  و پوشيده در هاغفلتعرفا، علوم ظاهري را آميخته با 
هدف اصلي علوم ظاهري، رفع نيازهاي زندگي مادي است؛ در حالي كه انسان داراي 

وي در گرو معارف حقيقي است؛ لذا معرفت، دلالت  جاودانةدو بعد است و سعادت 
تنها از طريق دگرگوني باطني بدان  توانميتر اموري دارد كه بر شناخت ويژه و عميق

نامند. كشف مي» كشف«از خداوند را  بلاواسطهعرفا، شناخت مستقيم و دست يافت. 
معلوم و مطلوب است، به هر صورتي كه باشد؛ زيرا  چهرةعبارت از رفع حجاب از 

(نص  .نه كسبيات رسمي است، اتيذوقعلم از نظر اهل االله از سنخ وجدانيات و 
  )425النصوص در شرح فصوص الحكم، ص
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اي بسيار مهم در باب عرفان ه.ق) در رساله354 (متوفي 1ريمحمد بن عبداالله نفّ 
اش شامل سلسله دهد. نوشتهدين و معرفت را مورد بحث قرار مي رابطة نظري،

معرفت  نظريةدهد و مي خداوند او را مورد خطاب قرار هاآن مكاشفاتي است كه در
دريافت سير، درك و مدد شرح و تفكه بي - دهد و به زباني پيچيدهرا به او تعليم مي

ازد. (عرفان عارفان مسلمان، پردبه هدايت او مي -دگيرمطالب به ندرت صورت مي
  )159ص

عرفان نفرّي بر معرفت استوار است. وي تأكيد فراوان دارد كه بايد از ظواهر 
گذر كرد و با نور الهي به معرفت  ،علوم، كه رسم، حرف و سوائيت محض است

كه همان رسيدن به مقام وقفه؛ يعني رؤيت حق و فناي -حقيقي يا حقيقت معرفت 
اصلي سير و سلوك است و  توشة نايل شد. از نظر وي، معرفت، -در حق است

برگيرد ودر  ،رسدالهي مي اتيتجل ريمس اي از انوار معرفت را كه ازعارف بايد توشه
  )17(المواقف و المخاطبات، ص .سير الي االله همراه خود كند

ر مقام بيش از هر چيز، عرفاني كاملاً متشرعانه است؛ اگرچه د ري،عرفان نفّ
كه شريعت نيز جزئي از آن است، حتي معرفت نيز رؤيت هر چيزي از قبيل علم 

سلوك به وي توصيه  و ريسشود؛ ولي خداوند در اين حجاب سالك محسوب مي
حق در شريعت كه: عهدي با تو بستم كه معرفت به ترك شريعتم نيست؛ بلكه  كندمي

اش اي گسترده دارد و هر بنده به مقدار معرفت قلبي و عملياست و شريعت عرصه
در عرفان  )48. (همان، صاوست يتعال وتقوا  درجةبرد و تقربّ هر بنده، به بهره مي

كه عنصر -نفرّي، حدود شريعت ملحوظ و قلمرو آن معلوم است؛ لكن رؤيت 
  عت قابل حصول و وصول نيست.در شري - بنيادين عرفان نفرّي است

اسـلامي اسـت؛ لكـن بـه      ميتعال واما اشارات مكررّ نفرّي به علم، احكام شرعي  
-رؤيت و علم، رابطه رابطة علوم عقلي و نقلي نيز توجه خاص دارد. در اين جايگاه،

تر علم تنگ ةمحدود تر شود،رؤيت حق گسترده دامنةچه  زيرا هر اي معكوس است؛



 مطالعات عرفاني    
  همدشمـاره نوز    

 112     93بهار و تابستان 

اي ويژه در عرفان وي است. جهل نيز مقوله مقابل، ةنقط در) 96مان، صگردد. (همي
در نظرگاه وي، ايمان است؛ زيرا جهل حقيقي را عاري بودن  ظور از جهل حقيقيو من

داند و وقتي در بنده تعلق به ماسـوي  مطلق قلب از رسوم و تعلقات عقلي و نقلي مي
ايـن   قـت يحق در انجامـد. قيقي مـي نباشد، به معرفت ح-كه علوم و رسوم است -االله 

 در اوديـدگاه   با و آن قرار دارد يهانعمت مقابل علم به ماسوي االله يا دنيا و جهل در
-آنبـه   .دينمايمكسبي نسبت به موجودات اين جهان مطابقت  علم حصولي و مورد

، ميان سـلوك يـا رفتـار بـا     شودمياستنتاج  2اين عارف شيعيهاي انديشهكه از  گونه
داراي معرفـت   ،غير خداوند رفع تعلق قلبي از بنده با نيست و ايفاصلهعرفت هيچ م

نظر وي،  از .شودميو صددرصد مطابق با واقع، يعني همان معرفت يقيني  خطاناپذير
  است. معرفت يقيني برابر ي جهل حقيقي باامحتو
هماورد  بدون معرفت نيست بلكه ايمان با معرفت يقلب باورديگر ايمان،  يسو از

افزايش  ،بريدن از غير حق و شدت آن نسبت به وجود خلوص و با است و همراه و
برخي از عرفاي حوزه  متكلمان مسيحي و عموم نظرمقابل  . اين ديدگاه دريابدمي

يكديگر قابل جمع  با را اين دو و اندقائلايمان تقابل  اسلامي است كه ميان معرفت و
نگاه  از حكمي شيعه مطابقت دارد. انديشة متون روايي و با سوي ديگر از و دانندنمي

 شمرده ترلتيفض با و بدون معرفت)برتر( جاهل عبادت ازامامان شيعه، خواب عالم 
  .شودمي محسوب ترنيوزشهداي طريق حق  خون ازمركب قلم علما،  شده است و

حل و اهميت و ضرورت اين گفتار در يافتن تمايز جايگاه علم و معرفت، مرا
مراتب معرفت، درجات بشري در تقربّ الهي در عرفان نفرّي و نوع نگرش وي به 

و با استناد به ن به مقام رؤيت و وصول به حق استعلم و اهميت معرفت در رسيد
نفرّي و ساير كتب معتبر در عرفان اسلامي نظير  والمخاطباتكتاب المواقف 

امع الاسرار و منبع الانوار آملي و غزالي، ج تمهيدات عين القضات، كيمياي سعادت
از قبيل چيستي معرفت و  يشناسمعرفت حيطةغيره، به طرح مباحث اساسي در 
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 رابطةخصوصيات آن، مراتب و انواع معرفت، اقسام علم و تمايز آن با معرفت، 
  پرداخته است. ، وصول به معرفت و...تيرؤمعرفت و 

  معرفت چيست؟
، كندميدر همان شهادتي كه توحيد را تعريف صورت و محتواي معرفت اسلامي 

معرفت، اولاً و بالذات به خدا تعلق  .»ستين خدامعبودي جز : «است شدهخلاصه 
كه معرفت االله  كند جاديابراي انسان  به غيري تواند شناختدارد. ماسوي االله فقط مي

است و همه آورد؛ اما ماسوي االله با نظر به خداوند قابل شناخت  دست بهرا از او 
معرفت از ديدگاه (طريق عرفاني  .كلمه التوحيد بازگردد يعني چيز بايستي به واحد،

  )290ابن عربي، ص
؛ كندميمعرفت خدا، معرفت صفات وحدانيتي است كه تنها براي اولياء تجلي 

شود كنند و براي آنان چيزي كشف ميكه خدا را با قلوبشان مشاهده مي اندآنانزيرا 
كند (فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن ديگر بندگان خدا وجود پيدا نمي كه براي

 آدمي را جوهري دانسته كه ناطقةه.ق)، نفس 505 (متوفي ). غزاّلي765عربي، ص
خاصيت آن، معرفت خداوند است. وي سبب اين معرفت را ذكر و فكر دانسته و 

مقصود وي از آيد كه چنين بر مي اعراض از غير حق را نيز لازم شمرده است.
گويند. معرفت حضوري مي» معرفت حضوري«معرفت، همان چيزي است كه آن را 

نفس براي  ةيا مشاهده، چيزي است كه از طريق ذكر و فكر يا تهذيب و تزكي
معرفت شهودي،  )180(منطق و معرفت در نظر غزالي، ص .شوداشخاص حاصل مي

 به ن صديقين است كه از شهوددر مقابل معرفت استدلالي است و مراد، همان برها
به ذات خود او پي برند. معرفت كشفي، معرفتي  هاآنآيات و موجد  ةآورند وجود

خيزد و به است كه در آن حال، تمام شكوك و شبهات از پيش سالك حق بين بر مي
(فرهنگ  .بيند آنچه را كه به نظر و استدلال نتوان دانستكشف و عيان مي

معرفت، حيات دل بود به حق، و «پس  )766ن عربي، صاصطلاحات عرفاني اب
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- كه را معرفت نبود، بي هركس به معرفت بود و  اعراض سرّ از جز حق؛ و ارزش هر

 ملّا حسين كاشفي )731ص ،صطلاحات و تعبيرات عرفاني(فرهنگ ا ».قيمت بود
 اول، معرفت رسمي و آن ادراك حق«داند: ه.ق)، معرفت را دو نوع مي910(متوفي 

است به اعتبار تعينات نور او در مجالي مكونات و تنوعات ظهور او در مراتب 
نه است كه ادراك اوست به اعتبار كنه ذات مجرد لات... و نوع دوم، معرفت بالكُتنزّ

از ملابس تعينات اسماء و صفات و اين ممتنع است مر غير حق را كه لا يعرف االله 
) نفرّي معرفت را نيز رسمي از رسوم و 391-393ص(لب لباب مثنوي، ص.» . غيراالله..

چه ماسوايم بود، حد بود و حد، منتهاي بنده بود، و  چراكه هر«داند: حد بنده مي
اي بود از مراتب اشيائي كه در وي است؛ ليك انسان به معناي انسان را آدمي مجموعه

وند بارها به نفرّي خدا )123-124، ص(المواقف و المخاطبات» .بود ينامتناهمراتبي 
حق با محو رسوم است كه  رايزكه از رسوم معرفت به من پناه ببريد؛  كندميتأكيد 

موصوف به معرفت است و اين وصف، رسمي از رسوم  ،يابد و عارفتحقق مي
)؛ لذا عارف به معرفت تعلّق دارد و اگر به حقّ تعلّق 148- 149است (همان، ص
  )185ص (همان، .گريختمي - كه رسم است- داشت، از معرفت 

 در، معرفت رسمي، شودمياين صورت آنچه از معرفت كه نصيب بندگان  پس در
 توانند به كنه ذات الهي معرفت يابند؛نمي هاانسان واين عارف، است  اصطلاح

 اين »معرِفَتك حقَّ عرَفْناك ما: «اندفرموده) ص( اسلام مكرم رسول كه طورهمان
 قالب در اسماءالهي تعينات و تجليات شناخت همان رسمي، نيعرفا معرفت

 و تعينات جزبه چيزي شهود، مقام در عارف زيرا. است موجودات و مخلوقات
  .بيندنمي را الهي تجليات
 جاديا را شتنيخو خداوندمخاطباتي كه نفري بيان نموده است  مواقف و بنابر

فقط با عنوان كاتب معرفت،  نفرّي را و كندميالفاظ معرفت معرفي  و امحتو ةكنند
نه با بيانت معرفت را تبيين و روان كردي و نه با «گويد: خواند و به او چنين ميمي
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تفسيرت معرفت را توضيح و تفصيل دادي و نه با تفصيلت معرفت را ترتيب و 
، (المواقف و المخاطبات» .تأليف كردي؛ چرا كه معرفت در لفظ و معنا از من بود

) معارف واردي از جانب حق تعالي است و بنده از جهت علم خويش در آن 234ص
كه آن هم از جانب حق تعالي  استعدادش را دارد سهمي ندارد؛ اما از جهت باطن

  )411ص(شرح المواقف النفرّي، .است
 اما تعريف جامع و دقيقي از معرفت نپرداخته است؛ ارائةنفرّي به  به اين ترتيب،

-كه او معرفت را فراتر از علم، حرف و رسم مي استنباط نمود توانيم عباراتش از

را نيابد، و معرفتم نه در  معرفتمهان كه حرف،«گويد: داند؛ چنانكه خداوند به وي مي
حرف بود و نه در آنچه از حرف بود و نه به آنچه حرف بر آن دليل بود؛ پس عارف، 

 )173و المخاطبات، ص (المواقف» .در اونه به رسوم مانده  تنها مرا به خودم شناسد،
تعينات  اختصاص به شناخت تجليات و نيز معرفت را رمتأخّاين ترتيب عرفاي  به

آن خارج  ةاندودانش كسبي وحصولي رااز محدوداسمائي و صفاتي حق دانسته
 معرفت اشاره نموده است. تيماه ونفري به خصوصيات  هانيا علاوه بر و اندكرده

عرفا،  انيدرمع)، ( نيمعصومكلام  نظرازصرفموضوع و بيان ماهيت آن، تقدم طرح 
  اين عارف شيعي است. آنِ از

  معرفت وتفاوت علم معرفت 
ي نفرّ ميان عرفاي شيعي مطرح شده است و موضوع در نيا دربحث ديگري كه 

 معرفت است. بيان داشته، تفكيك ميان علم معرفت و را آنسايرين  متقدم بر هاقرن
 هاآن يدو هر برترجيح معرفت  معرفت و علم معرفت و علم و كيتفك دراشاني ك

شود، همه علم اين معني كه تقرير كرده مي«در مصباح الهدايه آورده است كه: 
» .معرفت است، نه معرفت؛ چه معرفت، امري وجداني است و تقرير از آن قاصر

- نين معرفتي را علم معرفت مينفرّي نيز چ )82(مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، ص

انجامد و آنچه محو داند، نه معرفت حقيقي يا معتبر؛ زيرا معرفت به محو رسوم مي
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شود، براي آن بقايي نيست، جز در مقام وقفه؛ بنابراين نفرّي بين علمِ معرفت و 
داند؛ معرفت علم تمايزي قائل است. وي صاحب معرفت را مقيم در معرفت مي

شود، آنچه منقول و مكتوب مي رادهد و متكلّم نيست؛ زيخبر نميهمان كسي كه 
متكلّم در علم  گويد، در مقام معرفت نيست؛ بلكهمعرفت نيست. كسي كه سخن مي

(المواقف و .معرفت است؛ پس چنين كسي تنها عالم و زائر مقام معرفت است
كلي در آن لذا معرفت معتبر آن معرفتي است كه غيريت  )97- 98صص المخاطبات،

سوخته شود، و علمِ معرفت، معرفت غيريت كلي است و معرفت علم، معرفت 
بيند و براي او ديگر اي كه به اين مقام رسد حق واحد را ميوحدانيت است. و بنده

بيان كشف  الفاظ و اين بيان، كاربرد با )40صهمان، ( .اي استوقفه نه ونه معرفتي 
زيرا مستلزم  ؛معرفت است علم در ورود م معرفت ومقا عارفانه، خروج از شهود و

چيزي مستلزم  سخن گفتن از علاوهبه غيريت براي عارف است. احساس هوشياري و
ربوبي موجب  بارگاه دراين فاصله  است و ياعتبار نحو به اگرچهفاصله گرفتن ازآن، 

  .گرددميتنزل معرفت به علم معرفت 

  مراتب معرفت
 اندازة بهداوند در علوم ومعرفت مرتبتي قائل است و مردم را نفرّي معتقد است كه خ

 با عالمان و عارفان  دهد و از آن مرتبت، عمل و استعدادشان مورد خطاب قرار مي
آنچه تو را به شهود «گويد: )؛ لذا خداوند به وي مي206(همان، ص3كندميمحادثه 

ده بر اساس استعدادش قادر بن )211ص(همان،» .نماياندم، استعدادش را در تو يافتم
خواهد بود از علم ظاهر گذر كند و به علم باطن و معرفت الهي برسد و با لطف و 

، »رؤيت حضرت حق«موهبت حق به رؤيت نايل شود. همچنين نفرّي در موقف 
» معرفت بي عبارت«و » معرفت با عبارت«و از شود مراتبي براي معرفت قائل مي

ه عبارت و نطق با عبارت را از عالم انسان و نطق بي گويد. او معرفت بسخن مي
معرفتم تو را با عبارت، «فرمايد: داند. خداوند به وي ميعبارت را از عالم ديگر مي
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اين توصيف برتري  با )174(همان، ص.» اي بود براي معرفتم تو را بي عبارتمقدمه
 اما ،اندمعرفت سنخ از هانيادوي  گرچه هر شود؛ميمعرفت بي عبارت آشكار 

به اين  بعد نوقر درمولوي نيز . دارند قرار گريكديطول  در و است بالاترارزش يكي 
  :ديگويم مراتب اشاره نموده است و

  زنمبرهمراگفتوصوتوحرف

  

  با تو دم زنم هرسهبي اين كهتا 

  

)1739، بيت (مثنوي، دفتر اول  
 عبارت)، معرفت با( علمگفت  توانمي .اندوابسته گريكديبه نحوي به  اين دو اما
معرفت بي عبارت)، ( علميبمعرفت بي عبارت) است و معرفت ( معرفت مقدمة

ح الهدايه و مفتاح (مصبا .عبارت)، وبال است معرفت با( معرفتيبمحال و علم 
  )82الكفايه، ص

معرفت و شناخت  موجب حصول الفاظ و معاني، علم ولكن كنار گذاشتن 
اگر از فراي اسماء و «فرمايد: به او مي» وفق«لذا خداوند در موقف  است؛ حقيقي حق

(المواقف » ي.اافتهيدرنمرا نبيني، معرفتم را  صفات، به رؤيتي واحد كه وحدانيت بود،
ان وحدانيت معرفت، فردانيت است كه هم بنابراين حقيقت )73صو المخاطبات، 

  )249حق است. (همان، ص

  رؤيت در عرفان نفّريرابطة معرفت و 
دارد.در  تيرؤ با طرفه كي ايدر عرفان نفّري، معرفت و شناخت حقيقي حق، رابطه

معرفت آن بود كه آن را به حال «گويد: خداوند به او مي» تذكره«موقف  قسمتي از
.» دريابي، و تحقق معرفت آن بود كه به شهود رسي و شهود فناي در مشهود بود

از اهل معرفت ياري جوي تا «گويد: ي ديگر ميدر قسمتچنانكه  )55(همان، ص
تحولات اعيان را در تو عيان نمايند كه تقدير مرا در دگرگوني جماد و نبات و حيوان 

شوي  ازينيبو انسان، از خاك به خاك دريابي و آنك است كه از ياري اهل معرفت 
-معرفت را مقدمه وي )122(همان، ص.» و وحدانيت وجود را در اجزاء هستي ببيني
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من، هركس  بندة«كه:  كندميداند. آنجا كه خداوند او را خطاب اي براي رؤيت مي
(المواقف و » است افتهينمعرفتم را  وگرنهمرا رؤيت كند، معرفتم را دريافته 

 را تيرؤ اين بيان رابطه شرطي ميان معرفت و با قتيحق در )؛166المخاطبات، ص
 معرفتم پيش از حتماً گشته اويتم شامل حال ، رؤهركس كه معنابه اين  ؛مطرح نموده

 افتهيدر رامعرفتش  كه رسديمحق  رؤيتبنابراين كسي به  است. برگرفته در را آن او
اي عبد « كه: كندميبيان  ،دوازدهم مخاطبةهمچنين در ) 174. (همان، صباشد

، و مقام رؤيتم تو شناختم به معرفت انجامد و در معرفت بود كه به مقام رؤيتم رسي
اي براي رؤيت حق در اين جايگاه، معرفت مقدمه )287(همان، ص» .را به من رساند

به .برديم يپشود، به حجاب بودن معرفت مي نايلاست و كسي كه به رؤيت حق 
اين ترتيب در نظام عرفاني وي مقامي فراتر از مقام معرفت وجود دارد كه او آن را 

»مطلع، مقام شهود بقاي پس از فناست. در اين موقف، خداوند  د.ناممي »عطلَمقام م
گويد: اگر ديدي قلبت در طلب عرفان بيشتر است در مقام معرفتي و اگر به وي مي

. اندحجابمعارف  ،، آن، مقام مطلع است كه در اين مقامكندميديدي از آن حذر 
 ك سالك وبه سلو مهمي است و عرفان نكتة در مسأله نيا )62(همان، ص

 يامرتبه در گاهچيه دينباوابسته است وآن، اين است كه سالك  مراد يهاييراهنما
  پايان راه بپندارد؛ زيرا همين آغاز سقوط اوست. را آن و متوقف بماند

  جايگاه علم و اقسام آن
غزالي حصول صورت يك شيء و حقيقت آن را در ذهن، علم دانسته است. حصول 

دهد كه صورت موجود خارجي را نشان مي گونههمان صورت معلوم در ذهن،
(منطق و معرفت در نظر  .سازدموجود در آينه حقيقت بيرون از خود را آشكار مي

  )396ص غزالي،
؛ يعني دقيقاً هاستيشناختنيا » معلومات«شناختي است كه نگاه آن متوجه  ،علم

دا نيست و ديگري است كه نماد كليت چيزهايي است كه خ» سوي«متوجه حرف يا 
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المحضر و « ). خداوند در موقف312-313ص،1373بودن محض است (نويا، 
(المواقف » الحرف دليل العلم و العلم معدن الحرف«گويد: به نفرّي چنين مي» الحرف

). زيرا حروف اغيارند و علم بر غيريت قرار دارد (شرح 117و المخاطبات، ص
 690(متوفي  علم، غيريت محض است. تلمساني)؛ لذا مقام 218المواقف النفّري، ص

گويد: غيريت مركب علم است كه اساس علم بر آن بنا نهاده ه.ق) شارح مواقف مي
). در حقيقت نظام علم مبتني بر كثرت و سوائيت اشياء 407ص شده است (همان،

؛ كندكه كثرت، يعني همان غيريت، آگاهي را اشغال مياست و به سبب علم است 
تفسير قرآني و زبان عرفاني، ( كه از نظر نفرّي علم، غيريت محض است. چرا
  )313ص

در مصباح الهدايه، علم به سه قسم تقسيم شده است: اول علم توحيد، دوم علم 
قرب، بعد، حشر و نشر و ...و سوم علم  اعدام، ايجاد، دربارةمعرفت افعال خدا 

در المواقف و  )56- 57صه، مصباح الهدايه و مفتاح الكفاي( .عتيشراحكام 
رود، در بسياري از موارد منظور المخاطبات نفّري نيز هنگامي كه از علم سخن مي

شود. او معتقد علم شرعي و احكام و تعاليم آن است كه با افعال و اعمال همراه مي
 .نيازمند اخلاص است عمل و كندمياست، علم حرفي است كه تنها عمل آن را بيان 

داند و وي همراهي علم و عمل را ضروري مي )173ص، و المخاطبات(المواقف 
داند، رود؛ و هركس به آنچه ميمعتقد است هر كه داند و عمل نكند، علم از او مي

شود و عمل كند، علم همواره با اوست. هركسي كه علم او را رها كند، وارد جهل مي
هاي بسياري بر او ي كند، دروازهكسي كه علم او را همراه يولانجامد؛به تباهي او مي

)؛ لذا علم بي عمل و عمل بي علم بنده را تباه 168گشوده خواهد شد (همان، ص
كه  )؛ بنابراين مقتضاي علم نافع، عمل صالح است؛ آنچنان122سازد (همان، صمي

  )176تجلي است. (همان، ص مقتضاي معرفت،
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داند علم را حسنات مي موضوع - كه مراد از علم، شريعت است-در اين جايگاه
) و عبادات را كه از مسائل اين علم است، 68شود (همان، صكه موجب جزاء مي

به اين  توجه )124.(همان، صداندبراي عابدان، حسنات و براي عارفان، فتنه مي
نمط نهم اشارات آورده، عابدان  بوعلي در آنچه بنابرمطلب ضروري است كه 

، هاتيتنب واشارات ( يالهرضاي  طلب در عارفان و كنندميبهشت عبادت  درطلب
 اگرعارف  ،»بينحسنات الابرار سيئات المقرّ«گفته شده  كه طورهمان لذانمط نهم)؛ 

 .خويش تنزل كرده است مقام از دهد قرار عابد همانند عبادت از را خود همت
او نيست؛  همچنين معتقد است عالم، بيگانه از خود و از علم خود است؛ زيرا علم از

) و در حقيقت، انسان علم 10(المواقف و المخاطبات، ص» نزد ديگران است«
گيرد و چون بدين ترتيب، علم در سطح فعل را از طريق تقليد از ديگران مي يامرونه

اين جهان در كثرت اوامر  ودر، اند 4»ماء و الظلّّ«گيرد، عالمان، اهل اخلاقي جاي مي
گرداند را از خدا غافل مي هاآن هاپاداشهان تنوع شوند و در آن جسنت گم مي

گر اجير علم شرعي، كه «گويد: )؛ لذا مي313(تفسير قرآني و زبان عرفاني، ص
مقتضايش اوامر و نواهي بود، شرع تو را ثواب دهد؛ و گر اجير علم معرفت بوي، تو 

در زبان  پس خداوند )163ص، (المواقف و المخاطبات» د.را سكون و طمأنينه بخش
علم  وگرنه ميان خويش و علم فارقي از معرفت بنه«كه:  كندمينفرّي به عالم توصيه 

) چنين علمي در نهايت 61(همان، ص» كشد و حجاب تو گردد.تو را به خويش 
ارد با عمل از دوزخ رها داند و سعي دو معادش را مي مبدأعالمي كه  حجاب است.
خوف آورد و همواره در عمل خوفناك حجابش است، و حجاب  شود، علم وي

نيز، هم علم » صفح جميل«)؛ بدين ترتيب نفرّي در موقف 62است (همان، ص
كه مربوط - است و هم علم شرع را  -كه مربوط به مسائل عقلي و دنيوي-رسمي را 

پس ) 108-109صص (همان، .داندحجاب مي - به افعال و اعمال صالح است
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 و ت، از ديدگاه نفري شامل دوئيت، بيگانگي، تقليدمعرف مقابل درخصوصيات علم، 
  است. كثرات در يگشتگگم

يكي علوم رسمي و : «كنندميكلي علوم را به دو قسم تقسيم  طور به برخي عرفا،
اما علم رسمي اكتسابي، به يادگيري و تعليم  اكتسابي، و ديگري علوم ارثي الهي.

د... و علم ارثي الهي، تحصيل آن به طور تدريج و رنج و تعب شديه انساني است، ب
» .تعليم رباني است، به تدريج و غير تدريج با نشاط و راحتي در مدت كم و قليل

  )367(جامع الاسرار و منبع الانوار، ص
تعاليم بشري حاصل شود و نفرّي نيز ميان آن علومي كه با عقل و نقل دانسته مي

شود، تفاوت قائل فضل خدا حاصل مياست، و آن علومي كه با وجدان و ذوق و با 
و از حرفي كه  اي...هان كه فضلم بس بزرگتر از حرفي بود كه علمش را يافته«است: 

اي... پس وجدان بس ابلغ و فضلم بس اعظم از آنچه دانسته شود و علمش را نيافته
پس علم وجداني و ذوقي  )164-165صص ،المواقف و المخاطبات(.» نادانسته بود

الاتر و راجح تر از علم اكتسابي از حرف است. وي همچنين در اين ميان از بسي و
شود. و به كسي كه به مي كند كه از طرف خداوند به بنده عطاميصحبت »لدني« علم

كه از پيروي  گونههمان-از پيروي عالمان  كندميشود، توصيه مي نايلعلم لدني 
او علم رباني را نيز مربوط به  )165ص(همان، .باشد برحذر-پرهيزدجاهلان مي
اهل عبادت،  زيراداند؛ متعلقّ به عبوديت اهل عبادت نمي را آنداند و خواص مي

علم ارثي  ةدربار يآمل دريملاح آنچه )124م و اهل حجاب هستند. (همان، صعوا
 اوست، دراصطلاحهمان معرفت  اند،بيان كرده يديوتوحعلم لدني  ةي دربارونفرّ

 دانش قطعي و به معناي علم حصولي نيست بلكهنجايدراعلم،  كاربرد نكهضمن اي
  شهودي است.

-كه شهود بقاي پس از فناست، از علم توحيدي نام مي» مطلع«نفرّي، در موقف 

فرمايد: اگر بخواهي خداوند به وي مي زيرا برد كه منظورش توحيد افعالي است؛
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حركات و سكناتت را از  همةمن باشد و  پندار و گفتار و كردار پيدا و پنهانت براي
جايش آن را ندارد. (همان، آموزم كه هستي توان گنمن بداني علم توحيدي به تو مي

  )61- 62ص
معناي معرفتبه  به را علم رسد،به نظر مي هاجمله از برخي كه آنچناننفرّي 

به  كلي، وي طور بهآيد كه از مجموع سخنان وي چنين برميرا ؛ زيكاربردهاست
در موقف  علمي قبل از رؤيت و علمي پس از رؤيت حق قائل بوده است؛ چنانكه

؛ علوم رؤيت و علوم حجاب. منظور كندميرؤيت حضرت حق، از دو نوع علم ياد 
از علم رؤيت، آن است كه بنده به شهود صمت، كلّ را كه عجز و ناتواني كلّ 

بيند و منظور از علم در وجود حضرت حق است، مي هاآنموجودات و اعدام 
نطق، كليّ را كه اثبات انيات و تعرض كلّ  حجاب، اين است كه بنده به شهود

 بيند (المواقف و المخاطبات،مي ،موجودات و ابراز وجودشان و اثبات منيتشان است
گويد؛ و علم ظاهر است كه از علم ظاهر و علم باطن سخن مي گونهنيا) و 176ص

حجاب و علم باطن را كه همان  ةكننداثباتف در آن است، را كه بقاي قول و حر
به اين ترتيب  ي) و76(همان، ص .داندحجاب مي ةمعرفت الهي است، از بين برند

داند؛ آنگاه كه علم حق، علم را، گاهي در مقام كشف و گاهي در مقام حجاب مي
ومات راهنمايي بنده را به معل ،بنده را از معلومات جدا كرد، كشف و آنگاه كه علم

بنابراين علم براي هركس كه حق را ببيند،  )294. (همان، صكرد، حجاب است
). خداوند 359است (همان، ص بخشانيز سودمند و براي هركس كه حق را نبيند،

) 359شو (همان، ص مندبهره علما علم نور كه از كندميقبل از رؤيت به وي توصيه 
رؤيت و در وقفه  از بعدست، اطاعت كن؛ اما علمت كه راهنما و دليل ا نيازاو 

، كندمي)؛ زيرا كه اين علم به طاعت راهنمايي 272علمت را كنار بگذار (همان، ص
) و اين علم، شاهد اثبات ماسواست و به عبادت غير 359نه به رؤيت (همان، ص

رساند (همان، بيند، بيش از جهل زيان ميخواند و براي كسي كه حق را ميمي
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است كه نفرّي پس از رؤيت حضرت حق، انوار عقايد را ظلمت  گونهنيا) و 87ص
 بهتر )138(همان، ص .يابدو استغفار را دشمني و طريق عمل به علم را مسدود مي

 اين كاربرد در زيرا ؛دانش شهودي بدانيم را، به معناي دانستن و علم كاربرداين  است
اين  انش شهودي بيان شده است.بلكه مراتب د ،نيست معناي حصولي موردنظر

كريم نيز  نآقر دركه  طوريهمان .كندميعلم به دور  ةانتساب دوگان از را ما ،توجيه
  ).36(اسراء: » ولا تَقف ما لَيس لكَ بِه علم «گفته شده

  انواع معرفت
ي و صفاتي است؛ معرفت اسمائ ،هاآنمعرفت نيز همچون علم انواعي دارد: يكي از 

برايم وقوف كن و برون مشو، كه به آنچه از «گويد: خداوند به او مي» قف«وقف در م
همچنين وي از معرفت  )213(همان، ص.» ي، معرفتم يابي... اسماء و صفاتم دان

برد. معرفت صمتي، معرفتي است، حاصل تجليّ ذاتي نطقي نام مي معرفت وصمتي 
مقتضاي اين حكم آن است كه  و كندميكه بر سرّ عارف حكم  وصفتو محو اسماء 

دارد و اما معرفت نطقي، معرفتي است، حاصل تجليات عارف را از نطق باز مي
گشايد، و مقتضاي اين معرفت آن ماند و زبان مياسمائي جزئي كه در قلب عارف مي

مكلفّ است كه بشنود. (همان، خواند و شنونده عارف شنونده را فرا مي كه است
ديگر از معرفت، معرفت قلبي است، كه عارف بعد از رسيدن به آن اي مرتبه )129ص
نفّري از معرفتي به نام معرفت  )206قلب را معرفتي نيست. (همان، صداند كه مي

 پسات مرا شناسد و اين معرفت ذاتي بود؛كلي«گويد: و مي كندميذاتي نيز ياد 
  )149(همان، ص.» ات منكرم نبودكلي

 راباش؛ زي برحذركه از معرفت كاذب  كندميي توصيه ي خداوند به ودر سخن
دهد كه ظاهراً بر اساس عدل و اندازد و حكمي ميمعرفت كاذب تو را به شبهه مي

او همچنين از معرفت ضعيف و  )266باطل است. (همان، ص كه يحالحق است؛ در 
ر معرفت قوي االله را دريابد، داي كه آغاز ماسويبرد و معتقد است، بندهقوي نام مي
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در معرفت ضعيف  االله را در نيابد و فقط پايان آن را دريابد،اي كه آغاز ماسويو بنده
 كه در آن، داندلكن نفرّي والاترين حد معرفت را معرفتي مي )86است. (همان، ص

  )123- 124ي عرفاني باشد. (همان، صحاصل از تجلّ فنا

  چگونگي دريافت معرفت
تواند در ميدان معرفت و شناخت گام نهد و معارف الهي ميبنده چگونه  اين كهدر 

اند. را درك و دريافت كند و به قرب الهي نايل شود، عارفان سخنان فراواني آورده
همان  -و يكي از اين منابع را طبيعت  كندميمطهري، منابعي را براي شناخت مطرح 

و با حواس با آن در  كنيمعالم جسماني، عالم زمان و مكان، كه در آن زيست مي
قلب و «داند. منبع ديگر را عقل و خرد انسان و آخرين منبع را مي -ارتباط هستيم

(مجموعه آثار  .داندآن مي را ابزار استفاده از» نفس تزكية«و عمل  كندميذكر » دل
شناخت چند  ،اگر منازل عرفاني را در نظر بگيريم )372- 374صص شهيد مطهري،

شود؛ چون همه از اي محسوب ميديگر، تك مرحله ةولي از جنباي است؛ مرحله
نفرّي نيز مانند  )390منابع متعدد ندارد. (همان، ص خيزد وبرمي» دل«يعني  يك منبع

داند و همچنين ابزار ساير عرفا، قلب و دل را يگانه منبع شناخت عرفاني مي
، خلق غيرن دل از تمام آنچه ي نفس و زدودگيري از آن را نيز زهد و تقوا، تزكيهبهره

: در هر معرفتي زهد كهآناي عبد نشان معرفتم «داند: مي ،شودو حرف محسوب مي
 (المواقف و» .توجه بويورزي، ليك در پي معرفتم به معرفت ماسوايم بي

  )282(همان، ص» تقوايم نجاتي نبود.تقوايم ورز كه بدون «)، 271، صالمخاطبات
اين تجليّ  يابد.ت رباني كه حقايق در آن تجليّ و ظهور مياي اسقلب آدمي لطيفه

پذيرد كه قلب انسان از طريق توجه و التفات به حضرت و ظهور، هنگامي تحقق مي
نفساني منور گشته و از اعتدال  يهاخواسته وحق و دوري گزيدن از شهوات 

، »سكينه« )؛ لذا در موقف396برخوردار باشد (منطق . معرفت در نظر غزالي، ص
 ،معرفت حقيقي افتيدر وخداوند براي رسيدن به سكون قلبي و سكينه و درك 
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و براي هر عارف با «... فرمايد: و مي كندميبه تقوا و استقامت نفس  نفرّي را ملزم
نبندم كه به حقيقت عرفاني از  شيرو برام كه آن را استعدادي، بابي مناسب او گشوده

اش بود كه از وي ني از آن برآيد؛ و آن باب، سكون قلبيآن درآيد و به علم وجدا
). براي درك و دريافت معرفت حق، 171ص(المواقف و المخاطبات، » جدا نگردد

كه عارف بايد رسم و رسوم خلقيت را از خود بزدايد و  كندمينفرّي همواره تأكيد 
شود، تا ارغ نميبنده آن است كه غير از حق را رؤيت نكند و هرگز از رؤيت اغيار ف

معرفت  ،اينكه عدم خود را دريابد، و در آن حال است كه خداوند با آياتش به وي
او را به شهود  و كندميعرفاني، اشياء را در نظرش محو  براهين باو  كندميارزاني 

- آيد، از خويش مياي آنچه از علوم و حكمت به سويش ميچنين بنده رساند.مي

  )205- 206(همان، صص .رسداز فراغت به مقام ولايت ميزدايد و اوست كه پس 
ابزار معرفتي قرار داده است تا  ترينبزرگرا » قلب و دل«بنابراين خداوند متعال 

شود، قابليت چنين معرفتي را داشته باشد. در اين  كه نايلع به هر حدي از توس آدمي
از ماسوايم را كجا مقام  فارغ بندةداني كه قلب «گويد: خصوص خداوند به نفرّي مي

اسماء گذشته و به جايي رسيده كه او را از عدم  و موقف بود؟ هان كه قلبش از مرتبة
اشياء و اسم را  ةهم تاشهود اسماء به شهودش در حقيقت ذات كه رؤيت بود رسانم، 

  )206(همان، ص.» فارغ از ماسوايم بندةاين بود مقام قلب  و در غير مسما بيند؛
علمي  يهاروشو  هاهمة عرفا با همة اختلافاتي كه در ديدگاهبدين جهت،

خويش دارند، در اين حقيقت باهم توافق دارند كه رسيدن به حقيقت، فقط از راه 
  است. ريپذامكانكشف و شهود قلبي 

  معرفت، موهبتي الهي
در ديدگاه نفرّي، علاوه بر اينكه معرفت امري وجداني و شهودي است، لكن 

 ي غير ممكن است.تعالحقبه اين معارف الهي جز با موهبت الهي و لطف  يابيدست
بنابراين در عرفان وي، معرفت همچون واردي الهي كه در آن نور معرفت حق نهفته 
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رسد و آن وارد، متعلق به حق است؛ پس حق خودش درك و است، به بنده مي
اي «خواهد كه: اين مقام از خدا ميو بنده در  كندميدريافت آن را براي بنده آسان 

آنكه اين وارد را بر من نازل فرمودي، ملكوت برّت را در شكوه ذكرت به شهودم 
» .رسان... مرا از حجاب علوم برهان تا در شهود و رؤيت، باقي به بقاي تو باشم

رود و معرفت ماسواي حق در بنده از بين مي گونهنيادر )؛ 213- 214(همان، ص
  شود.كه رؤيت اوست، براي بنده ثابت مي معرفت حق
علم به خودي خود به معرفت، ره «فرمايد: ي ديگر خداوند به او ميادر نمونه

ننمايد، و معرفت به خودي خود به وقفه نرساند، و وقفه به خودي خود به شهود 
نفّري به دفعات  )36(همان، ص.» ذاتم نكشاند، كه طي اين طرق به نور هدايتم بود

و وقفه  انجامدكه نور الهي و تجليات حق تعالي است كه به معرفت مي كندميكيد تأ
، خداوند به او يكم مخاطبةدر  )38تابد. (همان، صجز به موهبت بر عارفي نمي

، آبشخور علوم، نوشاندمينم را تو معرفتم يهاجاماي عبد، گر با رأفتم از «گويد: مي
كرد و اگر پيش از آفريدنت، تو را تار و مارت ميساخت و توفان خواطر ات ميتشنه

  )260- 261همان، ص( »ي.افتينوشتم، معرفتم نميدر شمار عارفان نمي
، در موقف كندميكه نور معرفت را با لطف خويش عطا  گونههمانخداوند 

كه معرفت هيچ  گويد: سطوتم را بشناس و از آن حذر كنمعرفت معارف به نفرّي مي
يابد و اگر بخواهد نور معرفتش را به ظلمت حجاب علم ساحت او راه نميمقرّبي به 

بدين ترتيب در عرفان نفرّي  ).47آورد (همان، صو علمش را به جهل در مي
دهد و خداوند است كه نور معرفت و علم و ظلمت حجاب را براي انسان قرار مي

معرفت  نماند؛ زيرا در او ميل كسي كه به معرفت حاصل از تجليّ، حق را بشناسد،
  )126- 127همان، صص( 5.حاصل از تجليّ، عاري از ميل است

علم، جهل، معرفت و حجاب را از خداوند  منشأ، نفرّي شد گفتهكه  گونههمان
رسد، كسي است كه ديدگاه وي كسي كه به معرفت يقين مكشوف مي در و داندمي
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گويد: پروردگارم اين اساس مي رب رساند.وي را به شهود خلق و اشياء مي پروردگار،
در همان رؤيت خلق اشياء و در علم آن ماندم و را نشانم داد،  خلق اشياء ،به شهود

فرا گرفت، پروردگارم مرا به  نه در رؤيت حق، تا اينكه جهل و محتواي جهل، مرا
علم در من فاني شد و براي من معلومي باقي نماند،  رسم تارؤيتش رساند، 

ه من نشان داد، كه علم مخلوق اوست و اوست كه آن را علم و برايم پروردگارم ب
 افتميدر ، سپس معرفت حق را پيش از آنكه خلق را بيافريند،است دادهمعلومي قرار 

و حجاب و محجوب است. و فهميدم تنها او بود نه ماسواي او؛ زيرا او، علم و معلوم 
قيصري آمده  داود بعدي نظيرعرفاني عرفاي  متون در كه) آن طور 189(همان، ص

مقدمة قيصري، ( هستندصفات ايجابي و صفات سلبي هر دو تجليات الهي  است،
كه هستند، شناخت، خداي  گونهآن) پس كسي كه اشياء را بر 240ص فصل صفات،
كه اوست،  گونهآنكه خدا را بر  يكس وشناسد ، ميكه هست گونهآنتعالي را بر 

چون كه انفكاك و جدايي هر يك  شناسد؛بر او هستند، مي چهآنبشناسد، اشياء را بر 
  )368ص(جامع الاسرار و منبع الانوار،  .از آن دو از ديگري غير ممكن است

كه به حق گوش سپارند و براي حق  كندميي به عارفان توصيه خداوند در عبارت
كنيد، نه خواهد كه: براي من وقوف مي هاآنخاموش باشند نه براي معرفت، و از 

خواهم به شما بخشم و آنچه از معرفت براي معرفت، تا هر آنچه از معرفت مي
اشياء بر  همةبراي من وقوف نكنيد، معرفت  اگر وخواهم، در شما اثبات كنم؛ مي

خواهد كه ماند؛ لذا خداوند ميو هيچ معرفتي براي شما نمي كندميشما غلبه 
را از كشف حقايق اشياء  هاآنترسند كه اخلاص داشته باشند و از دوام حجاب ب

مقامي بسيار فروتر از مقام  اند،نمايد. عارفاني كه در رسم معرفت ماندهمحروم مي
(المواقف و و ادعاي وصول به حق دارند  اندحجابدر زيرا  ؛عارفان دارند
) و كسي كه در معرفت حق، بر معرفت سواي حق 185-186صصالمخاطبات، 

  )288ي به حجاب ديگر رود. (همان، صيهوده و از حجابباشد، معارفش ب
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ترك گويد؛ زيرا مانند  آنرامعرفت، آخرين موقفي است كه واقف ناگزير است 
هست؛ » سوائيت« هنوز وسوسة مواقف ديگر، كاملاً خالي نيست. در معرفت، همة

لكه خدا نيست، ب -هرچند بلند و كامل باشد -زيرا معرفتي كه انسان از خدا دارد 
شود و حقيقت حجاب معرفت، هنگامي محسوب مي يگريد امرنسبت به خدا 

وقفه در برابر  در آيد.» وقفه«و به  درگذردشود كه عارف از معرفت مكشوف مي
رآني و زبان (تفسير ق .زوال سوائيت در رؤيت وحدت الهي است خدا، مرحلة

  )320-321عرفاني، صص 

  وقفه، فراتر از علم و معرفت
حذف هرگونه » وقفه«، بيانگر اين مطلب است كه »وقفه«نفرّي در موقف  سخنان

و پايان وابستگي به مخلوق و ماسوي االله است. وقفه، آتشي است كه » سوائيت«
نفرّي  )128ص ،.(المواقف و المخاطباتسوزاندمعرفت را به عنوان ماسوي االله مي

داند. معرفت، ح حيات ميوقفه را روح معرفت و معرفت را روح علم و علم را رو
هاست. وقفه، ميثاق الهي با هر عارفي ها و وقفه فراي قيل و قالپايان قيل و قال

است؛ خواه عارف به آن ميثاق باشد يا نباشد كه اگر عارف باشد از مقام معرفت به 
سازد. وقفه، رسد، و اگر جاهل به آن باشد، معرفتش او را محجوب ميمقام وقفه مي

رفت و معرفت، ستون علم است؛ اما اگر در وقفه از علم مانده باشد، ديگر ستون مع
كه اگر در معرفت از علم مانده باشد، ديگر حقيقت  طورهمانحقيقت وقفه نيست، 

معرفت نيست. علم چون غيريت است؛ حجاب است و معرفت، چون حق است؛ 
ت را به ارث و عمل و معرف علم حق است. واقف، محضر خطاب حق است و وقفه،

چون خود فاني در ذات حق است، خداوند وارثش خواهد بود؛ بنابراين  بردويم
رسد و كسي كه عارف نباشد، علمش مفيد كسي كه واقف نباشد به معرفت نمي

  )39- 35ص(همان، ص .نيست
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برد. مقام وقفه، ذوقي و كه گفته شد، وقفه، سوائيت را از بين مي گونههمان
سازد؛ ولي علوم اين معارف و علوم را براي واقف روشن مي همة كه استشهودي 

بنابراين كسي كه به اين مقام و شهود  ند.توان را ندارد كه عالم را به وقفه برسان
. دارندقيوميت وحدانيت حق نرسيده باشد، علوم همچون حجابي او را از حق باز مي

و اهل علوم عقلي و نقلي براي واقف، حقايق معاني علم، ذاتي است  )33(همان، ص
رسند؛ ولي واقف، جهل آنان و حقايق معاني و به آن نمي خبرنديباز مقام واقف 

آنك كه در وقفه « گويد:خداوند به نفرّي مي )؛ زيرا34 صداند (همان،علوم را مي
بوي، تو را علمي دهم كه به آن اعلم عالمان گردي، و تو را معرفتي دهم كه به آن 

(همان، » ن شوي و تو را حكمتي بخشم كه به آن اقدم حاكمان بوياعرف عارفا
بيند؛ عارف بيند و معرفت حق را نمي)؛ بنابراين عالم، فقط علمش را مي162ص

بيند و ماسوا واقف، تنها حق را مي كهي حال دربيند، بيند و حق را نميمعرفت را مي
ي مدركات عقول و معلومات زيرا وقفه مقامي است فرا ).37بيند (همان، صرا نمي

نمودكه،  استنباط توانمي اوصافاين  با ).32علوم و معروفات معارف (همان، ص
 هانياتمايز ذاتي ميان علم، معرفت ووقفه وشهودذات وجودندارد، بلكه  بينونت و

بعلاوه اينكه مسير  تشكيكي است. هاآننسبت  و دارند گريكدي طولي با رابطة
به  تواننميو مسير وقفه از معرفت؛ بدون طي آن مقدمات  ذردگمي علم ازمعرفت 

  يافت. مراحل بعدي راه

  معرفت نفس
در تفكر عرفاني اسلام، معرفت نفس، به عنوان كليد معرفت خداوند متعال مطرح 

شود. اهميت و نقش اين موضوع به قدري است، كه در تمام متون عرفاني به آن مي
گويد: ه.ق)، مي 735زاّلدين محمود كاشاني (متوفي،پرداخته شده است؛ چنانكه ع

از معرفت نفس انساني  ترنافعو  ترفيشر هيچ معرفت بعد از معرفت الهي، كه بدان«
كه معرفت الهي مربوط و مشروط است بدان؛ چنانكه در  الخصوصيعل نيست؛
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(مصباح الهدايه و مفتاح » .»من عرف نفسه، فقد عرف ربه«حديث صحيح است 
اين نوع از معرفت، تحصيل هم زمان شناخت خود و شناخت  ) لازمة90ص لكفايه،ا

ها يافت؛ بلكه هم اكنون در قلب حاضر در كتاب تواننميخداست. اين معرفت را 
اعمال ظاهر محورانه و تنسيق عقلاني پنهان  غفلت، است؛ اما در زير كف ناداني،

  )66ص به تصوف، يدرآمد( .است
هميت معرفت نفس، فراوان سخن گفته است. وي سرآغاز سير و نفرّي نيز در ا

داند؛ شناخت اين امر كه تو كه هستي؟ امر را معرفت نفس مي نيترمهمسلوك و 
). منظور از خاص، كسي است كه از 53خاصي يا عامي؟ (المواقف و المخاطبات، ص

ست كه علم و عام، كسي ا به صفات الهي شده متصرفّحالات و مقامات، گذشته و 
معرفت عام، سمعي است «گويد: پير هرات مي كهيبهطوراو منحصر به شريعت است؛ 

و معرفت خاص عياني است. معرفت عام از عين جود است و معرفت خاص 
(ترجمه و متن منازل » .موجود؛ كه اول شريعت را مدح است و دوم حقيقت را بيان

  )260، صالسائرين
خودت را  كه كنديمداوند به نفرّي، امر خ» اسمع عهد ولايتك« موقفدر 

و آن را فناي در  كندميبشناس. وي معرفت نفس را اساس و بنيان بنده معرفي 
شود و آن سكينه و آرامشي كه داند، كه هرگز منهدم نميتوحيد و شهود كلي مي

گردد؛ پس معرفت نفس را بر او فرض شود، هرگز زائل نميآن حاصل مي ةواسطبه
 )61. (المواقف و المخاطبات، صو خدا وليّ اوسترا كه او وليّ خداد؛ زيدارمي

دهد كه: بنويس كه تو چه كسي ، خداوند به وي فرمان مي»امر«همچنين در موقف 
از اهل معرفتم  چه كسي هستي، كه كيستي، كه اگر نشناسي كههستي، تا بشناسي 

نيست؛ هنگامي كه  تركيزدندر حقيقت هيچ چيز به تو از تو  )30. (همان، صنيستي
تواني شناخت؟ پس بر تو واجب است كه خود را نشناسي، ديگري را چگونه مي

اي و به كجا خواهي حقيقت خود را طلب كني كه چه چيزي هستي، از كجا آمده
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اي و سعادت و شقاوت تو در چيست؛ بنابراين رفت و در اين منزلگاه به چه كار آمده
  ه: هركس خويش را شناسد، پروردگارش را شناخته است.آغاز معرفت عارف است ك

داند؛زيرا در پي معرفت نفرّي، معرفت نفس را ثبات و سكون قلب عارف مي
سد و حضور حقّ را در رگردد و به شهود مينفس است كه عارف صابر و صبور مي

  )146بيند. (همان، صو مقرّ حق را در وجد هر واجد مي علم هر عالم،
سنُريِهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أنَفسُهِم حتَّى يتَبينَ «عال فرموده است: متخداوند 
هاي خود را در عالم و در نفوس ايشان به نشانه گفت )53(فصلت:  »لَهم أنََّه الْحقُّ

تا حقيقت حق براي ايشان روشن شود.به عبارتي، حضرت الهي در بيان  ميينماايشان 
- الوهيت و آثار وحدانيت خود را آشكار مي يهانشانه مافرمايد كه: طه مياين راب

نماييم، در آفاق، كه عبارت است از عالم خارج از تو، و در انفس انساني كه آن عين 
؛ يعني ما را در نفس انساني به حسب مراتبش ظهور و تجليات ميينمايمتوست، نيز 

ي آيات ت تا ناظر در آفاق و انفس به مشاهدهعالم نيز مظهر ماس همة كهچنان است؛
دريابد، كه حقّ است كه هم در عالم كبير و هم در عالم صغير ظاهر شده است و از 

تجليّ كرده و به وجود  -يعني، عالم كبير و عالم صغير–دو هر روي رحمت بر اعيان
راي كبير ، و آيات حق، بدرآوردخود، ايشان را ايجاد كرد و به نور خويش به ظهور 

 كندميدلالت  ت وشدهاسبه طريق تفصيل و براي صغير به طريق اجمال، عطا داده 
اصطلاحات عرفاني ابن عربي، (فرهنگ  .كه او حقّ ثابت در آفاق و انفس است

به نفرّي » اسمع عهد ولايتك«در اين جايگاه است كه خداوند در موقف  )766ص
ت تو اين بود كه همچون معرفت تفصيلي هاي ولاياي وليّ! از نشانه«فرمايد: مي

سلسله  صيلي خويش رسي تا قدرت مرا در همةو زمين، به معرفت تف هاآسمان
مراتب وجود دريابي و قدرت و علم خويش را قدرت و علم من بيني و اين نشان 

) و چون مرتبه انسان، مشتمل بر 118، صو المخاطبات(المواقف امله بود... ولايت ك
است به طريق اجمال، پس عارف نفس خويش، جز به معرفت اجماليه  مراتب عالم
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نيست؛ مگر آن كسي كه داراي مقام قطبيت است كه از حيث سريانش در حقايق، 
مراتب به تفصيل است؛ پس عارف نفس خود، عارف پروردگار خويش  همة لع برمطَّ

- ح خويش ميبيند و حقّ را مدبر و مربي رواست و خود را مظهر و صورت حق مي

  )765- 766صص (فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، .داند
دارد: عارف، پس از پديد آمدن ذات خويش، ذات غزالي اظهار مي در همين راستا

بيند، و در بسياري تفاصيل و اجزا و اطراف خويش را مي - سبحانه و تعالي–حق 
ق و در همه چيز ، كمال علم حهاحكمتعجايب  در و بيندكمال قدرت حق را مي

وجه معرفت نفس، آينه و كليد  نيبرابيند. پس لطف و رحمت خداي تعالي را مي
كه صفات حق را از صفات خويش و ذات وي را از ذات معرفت حق است؛ چنان

(كيمياي  .داندداند؛ پس تنزيه و تقديس حق را تنزيه و تقديس خويش ميخويش مي
رؤيت حضرت حق است، خداوند به  كه» بين يديه«در موقف ) 43ص سعادت،
منم، پس  فاعل كهگويم، تو تسبيحم مگوي، اين منم كه تسبيحت «فرمايد: نفرّي مي

چگونه تسبيحم كني؟... تسبيح و تقديس و تعظيم خويش كن كه تسبيح تو، تسبيح 
، (المواقف و المخاطبات» من بود، كه اقتضاي فردانيت و اسقاط انانيت اين بود

يابد كه خداوند آنچه در عالم معرفت اينجاست كه نفرّي در مي) و 138ص
پسندد، در عالم معرفت پسندد و آنچه در عالم علم ميدر عالم علم مي ،پسنددنمي
است » وجود«شناسد كه حق يابد و ميپسندد؛ لذا معرفت حضرت حق را در مينمي

در عرفان  ابراين)؛ بن138- 139است (همان، صص» عدم«شناسد كه و خويش را مي
كليد معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال است؛  نفرّي نيز، معرفت نفس،

پس معرفت حق، ريشه در معرفت نفس و تصريح به عدميت ذات خويش و اسقاط 
  انانيت دارد.
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  تمايز علم و معرفت
لم با اين تفاوت كه خداوند ع ؛م و معرفت هر دو به كار رفته استلفظ عل ،در قرآن

 را و لفظ و صفت معرفت و انسانبه كار برده و مشتقات آن را در مورد خود
معرفت را بر علم ترجيح  اما عرفادر اصطلاح،است.  وردهآ مؤمنان ةدربار اختصاصاً

دانند كه با مكاشفه، شهود و ذوق حاصل اي ميواسطهآن را معادل علم بي و دهندمي
دانند، بلكه آن را نميرا موجب سرافرازي خود  بسياري از آنان نه تنها علم شود.مي

 است كه هجويري گونهاين .شمارندميجدايي از پيشگاه حق  ةحجاب و وسيل
» معاملت و حال«در تفاوت علم و معرفت، علمي را كه مقرون  ه.ق) 465(متوفي 

 .داندخالي باشد، علم مي» معني و معاملت«و دانشي را كه از  شماردميباشد، معرفت 
ه.ق) نيز سبب اختلاف علم و  525 (متوفي عين القضات )558المحجوب، صكشف(

داند؛ چون الفاظي كه معرفت را، اختلاف در خصوصيت معاني عرفاني و علمي مي
هايي را كه از عالم برد، او اختراع كرده است تا معنيكار ميه انسان در مورد علم ب

توصيف ت كه الفاظ معاني عقلي براي مادي درك كرده است، ادا كند. بديهي اس
برد. وي كار ميه است؛ اما عارف ضرورتاً الفاظ متشابه را ب معاني عرفاني بسيار نارسا

داند كه همچنين علت اختلاف بين علم و معرفت را اختلاف در طبيعت آلاتي مي
علم، محصول عقل و  را؛ زيكندمي، نفس، علم و معرفت را كسب هاآن وسيلةبه
(تمهيدات،  .بصيرت حاصل از مجاهده و رياضت است نتيجة نديشه و معرفت،ا

در اين مورد نفرّي معتقد است كه: عقل، ابزار نفس است كه نهايت  )109- 111صص
آن درك معرفت است و معرفت، بصيرت است كه نهايت آن، مكاشفه 

  )68.(المواقف و المخاطبات، صاست
آورده است كه: » قلوب عارفان«در موقف نفرّي در بيان تفاوت علم و معرفت 

هان كه اوامر دو گونه بوند؛ امري كه آن را به علم منقول و معقول داني و آن را «
بود، ظاهرش حكمت مفهومِ نزد فقيهان و باطنش مضايفات آن  يباطنظاهر و 
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كه نه به علم منقول و نه به علم معقول داني و آن معرفت بود،  حكمت بود و امري
(همان،  ».ظاهر و باطني بود؛ ظاهرش معرفت الهي و باطنش رؤيت الهي بود راĤنكه
امري شهودي و وجداني است كه شك و شبهه در آن راه  ،لذا معرفت )185ص

«... است كه:  نيچننياعلم، حاصل بحث، دليل و عقل است و  كه يحالندارد، در 
ن ترتيب بدي )؛92همان، ص» (معرفت، از تو رسوم زدايد و علم، در تو اوهام گذارد

لسان معرفت «... پردازد: به بيان تمايز علم و معرفت مي نفرّي در بسياري از عبارات
: عارف، شاهد خويش است و اين كهكند و نشانش با نور تجليات، به اسماء هدايت 
: عالم اين كهلسان علم منقول و معقول كه نشانش  او را نيازي به اثبات دليل نباشد و

به علم «...  طورنيهم )46(همان، ص ».چه را دريافته، اثباتش نيازمند دليل استآن
يابي كه مرا اعدائي يابي كه مرا اعدائي بود و به معرفت عرفاني در ميشرعي در مي

كه  كندمينفرّي علوم عقلي و نقلي را به عنوان ماينقال معرفي  )83(همان، ص ».نبود
ديگر واردات قلبي و الهي را  و از سوي كندميق بنده را مشغول قول، حرف و خل

نماياند (همان، نامد، كه حق با شهود، در هر چيزي معرفتش را به بنده ميمالاينقال مي
و  علوم و ينقال است ف ما)؛ بنابراين آن تجليّ كليّ است كه معر112ّ- 113صص

خصوصيت  اين عبارات با )271ص(همان،  .شودنقلي را شامل مي معارف عقلي و
 يسيتدر وآن نقل پذيري علم  و شودميبا علم آشكار  آن زيتما ومعرفت  ديگري از

 يسيتدر وقابل نقل بودن  غير مقابل در و پذيري آن خصوصيت قيل و قالبحثي و و
و بحثي نبودن معرفت است.به اين معني علم امري همگاني است وافرادزيادي 

اما معرفت  ،دارد آن وجود مورد درعمومي  متفاه و اندو انتقال آن سهيم جاديدرا
تفاهم بين  و دارداختصاص آن  فردي است و به يكايك افراد امري شخصي و

  آن مطرح نيست. مورد الاذهاني در
 گويد: همةدهد و ميبار ديگر اين تفاوت را تذكر مي» تذكره«نفرّي، در موقف 

ود و تجليّ ديدي و دريافتي به شه وجودندآنچه از اجسام، معاني و ارواح كه صور 
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و اين معرفتي است كه با شهود و نه با علوم  اندمتواضعهستي در برابر حق  كه همة
داشته باشد، به حضورم خواهد  ي فربهو تنها كسي كه معرفت بدان رسيديآن را 
  )54. (همان، صرسيد

علم را  و كندمياي برقرار نفّري، بين علم و معرفت رابطه در برخي از عبارات،
 اگردر علم بنگر،«گويد: داند و مينورانيت معرفت و معرفت را نورانيت علم مي

و در معرفت بنگر، اگر علم را نديدي، از آن  عرفت را نديدي، از آن علم حذر كنم
و در موقفي ديگر، معرفت را باطن علم  )60- 61(همان، صص ».معرفت بر حذر باش

معرفت نيز  ، وكندميد كه آن را تنها معرفت حمل داننامد و علم را عمودي ميمي
معرفت، باطن علم است و  را، زيكندميعمودي است كه آن را تنها مشاهده حمل 

  )168-169كند. (همان، صصميباطن تنها ظاهر را حمل 
داند؛ نفرّي همچون بسياري ديگر از عرفا، معرفت را فوق علم مي در نهايت،
كه رؤيت را بر معرفت هيمنه بود، آن سان كه معرفت را هان «گويد: بنابراين مي

  )125ص (همان،» .، هيمنه استبرعلم
، خداوند، نقش ادراكات حصولي و حضوري را در »معرفت المعارف«در موقف 

معرفت حق و لزوم گذشتن از صور ظاهري علم، براي رسيدن به معرفت را بيان 
 قوةادراك قلب منور به صدقت و ادراك شهود حقيقتم در «گويد: دارد و به او ميمي

و محيط بر  نور فطرتت بود كه يسرِّتفكر نابت بود، و حقيقت ذات را به شهود 
 هرادراك قلبي و عقلي توست، در هر ملك و ملكوت و هر آسمان و زمين و ...

ن دريابي كه صور اشياء به زبا هاستآنو ميان  هاآنو فرشته و ...و هر آنچه در  امبريپ
حال فرياد زنند: حق را تنها صفات سلبيه سزد، و كلام حق، را دريابي كه فرمود: ليس 
كمثله شيئ؛ كه حقيقت ذات، در صور علمي و عرفاني نبود، كه معرفت حق، عارف 

  )45(همان، ص ».را به اثبات خواند نه به سلب
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خاسته وجودي آنچه در خارج متحقق شده، تجليات بر از جنبة در بينش عرفاني،
علمي، آنچه در علم بشر نيز حاصل شده، چه به  از تعينات ذات حق است، و از جنبة

نحو علم حضوري و چه به صورت علم حصولي، در واقع علم به تعينات حق تعالي 
نهايت بوده و اصولاً ذات حق، مطلق و بي ؛ زيراو اسماء و صفات و افعال اوست

نهايت، محال است. ذات حق بنا به طلق بيموجود محدود و ناقص بر ذات م احاطة
حتي -مسلك محققان از عرفا، وجود لابشرط مقسمي است و لذا مقيد به هيچ قيدي 

اگر مورد علم و شهود قرار گيرد، مقيد و محدود به  كه يحالنيست؛ در  -قيد اطلاق
م ترين دليل بر عدمحكم« قونوي: يت و مشهود بودن گرديده و به گفتةقيد معلوم

» .علمي به حق تعالي، عدم تناسب بين غير متناهي و متناهي است امكان احاطة
  )28- 29(تجليّ و ظهور در عرفان نظري، صص

نفرّي با ايجاد تمايز ميان علم و معرفت، بين عالم و تفاوت عالم و عارف و واقف: 
داند؛ اوامر و نواهي شرعي مي حيطةعارف نيز تفاوت قائل است. وي علم عالم را در 

حق است؛ لكن كسي كه از حقّ خبر  معرفت عارف، در معاني اسماء حالي كهدر 
 )؛ زيرا38- 39ص ،(المواقف و المخاطباتعارف، بلكه واقف است ، نه عالم ودهدمي

دگري است، و عارف كه برخي رسوم را از  و نقلي بردة از نظر او، عالم علوم عقلي
رسوم  همة زيراتنها واقف است كه آزاد است؛خود زدوده به آزادي نزديك است؛ اما 

)؛ بدين ترتيب در عرفان نفرّي، اگر عالم از علم 37را از خود زدوده است (همان، ص
خواهد سوخت، و اگر عارف  هاي كسبي اودرگذرد و به وادي معرفت درآيد، دانش

اقف سوزد و ومعارفش مي همة از معرفت گذر كند و به وقفه رسد، با فناي در حق،
 گردد. بنابر چنين ديدگاهي، اين واقف است كه برتر از عالم و عارف، در وقفه،مي
علم و رسم و معرفت را از خود زدوده و صاحب رؤيت الهي و فاني در حق و  همة

در عرفان نفرّي، خداوند فراتر از  زيرا)؛ 37- 39عين حق شده است (همان، صص
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ه از معرفتم و نه آن معلوم برآمده از من نه آن معروف برآمد«علم و معرفت است: 
  )17(همان، ص ».علم، و من نه چون معرفتم و نه چون علم

  در عرفان نفرّي رابطة علم و جهل
سازد. در اي نيز بين علم و جهل برقرار ميدر مبحث علم و معرفت، نفرّي رابطه

ي است كه بنده اعرفان نفرّي به دليل سوائيت علم بايد از آن فراتر رفت؛ علم مرحله
، فراتر رفتن از آن، موازي با فراتر رفتن رو نياهنوز قائم بر بساط شريعت است؛ از 

 از علم است. جالب توجه است كه مراد نفرّي از اين فراتر رفتن از علم، ورود در
بايد توجه كرد كه در  ،متناقض ظاهرجهل است. براي درك اين سخن به  وادي

: يكي قبلي و ضد جهل و ديگري، بعدي و تقريباً است دوگونهحقيقت علم بر 
فرمايد: ) خداوند به وي مي314، ص. (تفسير قرآني و زبان عرفانيمساوي با جهل

و جهلي كه ضد آن علم است جهل  كه ضد آن جهل است، علم حرف است علمي«
گاه عالم به علمي خواهي شد كه ضد ندارد، و حرف است؛ از حرف خارج شو، آن

علم رباني است، و جاهل جهلي خواهي شد كه ضد ندارد، و آن يقين حقيقي آن 
 ندارد و جاهل به جهلي شدي كه ضد است. و چون عالم به علمي شدي كه ضد

 (المواقف و المخاطبات،» .ندارد، تو ديگر نه از اهل زميني و نه از اهل آسمان
اند و اهل خود غرقهدر حقيقت، اهل زمين در غفلت و طلب علايق مادي  )91ص

(تفسير  .هاستنياآسمان به ذكر و حمد و ستايش مشغولند: حال آنكه خدا فراتر از 
  )413ص قرآني و زبان عرفاني،

، علم و جهل قرار هاحجابو در  كندميرا محو  هاحجابي الهي، اغيار و تجلّ
دارد،  غير دارد و احكام دنيا و آخرت در علم است. جهل، حجاب علم را كه تعلق به

عدم ظهور  لقي وجود ندارد و صاحب جهل به دليل؛ زيرا كه در جهل، تعكندمينفي 
نور در حجاب جهل است؛ او در انتظار تابش نور است. او تعلقي به ماسوي االله 

(المواقف و بارترين حجاب، تعلق به ماسوي االله است ندارد؛ زيرا كه زيان
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جهل تعلقّي وجود ندارد، نفّري جهل را برتر  )؛ بنابراين چون در220، صالمخاطبات
  )218داند. (همان، صاز علم مي

نامد و مي» ليل« را آنگويد و نفرّي از جهل حقيقي سخن مي» اللّيل«در موقف 
گويد: در ليل، عقايد و علوم و معارف را كنار بگذار تا به معرفتم برسي؛ جهل مي

جهل حقيقي به ماسواي حق رؤيت، در صاحب  و دانديمحقيقي را نوعي از معرفت 
جهل حقيقي، حجاب ادني است كه در آن شهود وحدانيت حق است، و  جاهل است.

شود؛ ليكن نهار، علم است كه در آن احكام خلق و شرع به علم و معلوم توجه نمي
به جز براي  در آن زيراقرار دارد؛ پس جهل حقيقي از جمله مشهودات حق است؛

). لذا سخن از جهلي كه فقدان دانش باشد نيست، 200ت (همان، صحقّ، ثبوتي نيس
رسد كه از علمِ متوجه به حرف يا بلكه سخن از جهلي است كه انسان وقتي به آن مي

  ).314سوائيت در گذشته باشد (تفسير قرآني و زبان عرفاني، صص
د با شهو راداند؛ زينيز نفّري معرفت را بلاي خواص مي» دلالت«در موقف 

ظرفيت معرفت را  زيراداند؛ بلاي عوام مي آنراخواهند رسم معرفت را بزدايند، و مي
 فناست هاآنداند؛ چون جهل براي ندارند و محجوبند؛ اما جهل را نجات خواص مي

ي از علم باشد، عدم علم است و هركه ته هاآنو نجات عوام است؛ چون جهل براي 
  )67صلمخاطبات، (المواقف و ا .حجتي بر او نيست

خاصيت علم اين است كه متوجه اشياء است؛ بنابراين اشياء اساس علم را تشكيل 
دهد و ظاهر خداوند، نفرّي را مورد خطاب قرار مي مخاطبة چهاردهم،دهند. در مي

بيني و بندگان را در علم «گويد: و مي كندميحجاب را علم و باطنش را جهل معرفي 
ان در علم بود و گرامي بندگان را در جهل بيني كه بيوتشان در كه بيوتشان و قرارش

)؛ زيرا به 293- 294، صص(المواقف و المخاطبات» بوند آن بود و در حضورم قائم
 توانميو از طريق جهل  هاراههمة، بلكه با حذف »لا من طريق و لا من علم«خدا 
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ست، پس هيچ چيز هم اگر هيچ چيز مانند خدا ني علاوه)؛ به174همان، صرسيد (
  تواند انسان را به خدا برساند.نمي

  يريگجهينت
معرفت در  تمايز ميان علم و امام محمد غزّالي، با توجه به تقدم تاريخي نفرّي، بر

اساس عرفان نفرّي بر معرفت . اي برخوردار استانديشه نفرّي، از اهميت ويژه
 .به مقام وقفه است استوار است. وصول به معرفت حقيقي، همان رسيدن

علم را اعم از معرفت و معرفت را از انواع  علم و معرفت، نفري در مبحث رابطه    
مراد وي از علم باطن، همان معرفت است. و علم ظاهر را حجاب  وند داعلم مي

شمارد. معرفت، امري مصداق اين علم مي را هادانش اقسامي از و داندسالك مي
و شك و شبهه در آن راه ندارد. علوم ظاهري، سبب غفلت  وجداني و شهودي است

عقل قابل حصول است،  كه علم با حالي گردد. درو معرفت، موجب رؤيت مي
معرفت با شهود و بصيرت، قابل وصول است. علم در ديدگاه وي، غيريت محض 

  است و لذا حذف آن ضرورت دارد.
شود، واقف است، نه عارف. يرسد و فاني در او مكسي كه به رؤيت حق مي     

يابد كه معرفت حجابي ديگر است؛ زيرا كه واقف بعد از وصول به مقام رؤيت، درمي
 قلب محل دريافت تجليات الهي  و انوار رباني است. .اوست معرفت ماسواي

در يك  تاباند.ها ميخداوند، انوار معرفت را بر اساس استعداد بندگان بر قلب آن
  .معرفت برابراست جهل با معني،
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  ها:پي نوشت
ه.ق در نفَّر، وفات يافته است  354است، كه در سال» نفَّري«صحيح نام اين عارف،  تلفظ. 1

اي در كوفه بوده است (معجم ) و در معجم البلدان آمده است كه نفَّر، قريه711ص(المنجد،
  ).5/295البلدان

داند؛ در حاليكه، قياس از اركان فقه و كلام أ كيد، باطل مي. مشخصاً آنجا كه قياس را به تكرار و ت2
دهد، ) و آنجا كه مژده از ظهور مهدي موعود مي255، ص(در محضر حضرت دوست تسنن است

گاه مهدي در مكه ظهور كند و براي او به شمار اصحاب بدر كه نخست مسيح از آسمان آيد و آن
) و همينطور سراسر كلامش الهام و اقتباس از 375-376سيصد و سيزده ياور است (همان، ص 

  كلام امام علي(ع) و ادعية حضرت سجاد(ع) در صحيفة سجاديه است.
سازد. (همان، . محادثه، به مقامي گويند كه در آن خداوند، نقبا را به حديث خود مخاطب مي3

  )158پاورقي ص
إِنَّ الْمتَّقينَ في «فرمايد: قرآن است كه مياند. اشاره نفّري به . مردمي كه تنها در انديشه آب و سايه4

سارها هستند و پرهيزگاران در ميان سايه ها و چشمه«  »يشتهون ظلَالٍ وعيونٍ ؛ وفوَاكه مما
   )42و 41(مرسلات: .» كنندهايي كه آرزو ميميوه

  شود.واسطة نطق است، زيرا ميل از عبارات نطقي حاصل مي ؛ معرفت بهليم. 5
  

  منابع
  .قرآن كريم -
 دفتر، سوم جلدرازي،  نيالدقطب و يطوس رينصبوعلي سينا، شرح خواجه ، اهاتيوتنباشارات –

  .ه.1403 ، تهرانكتاب نشر
ة علميه قم، مركز انتشـارت،  اسلامي حوز غاتيتبل،انيميرح؛ سعيد تجلي و ظهور در عرفان نظري -
  .1376 قم
پير  آثارعلل المقامات و صد ميدان به همراه شرح كتاب از روي ( نيالسائرترجمه و متن منازل  -

دي، محمد عمار مفيد، مولي، عبدالغفور روان فرهاگردآورنده: هرات)؛ خواجه عبداالله انصاري، 
  .1383 تهران

 سعادت، مركز نشر دانشگاهي، تهراناسماعيل ترجمة ؛ پل نويا، تفسير قرآني و زبان عرفاني -
1373.  
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  .1370عفيف عسيران، چ سوم، منوچهري، تهران تصحيح ؛ عين القضات همداني، تمهيدات -
  .1377 جواد هاشمي اولياء، قادر، تهران سيد ترجمة ؛ سيد حيدر آملي،جامع الاسرار و منبع الانوار -
 دوم، دانشگاه اديان و مذاهب، قم رجبي، چ محمدرضاترجمة  ؛ ويليام چيتيك،درآمدي به تصوف -

1388.  
ود رضا محمترجمة عبداالله نفّري،  محمدبن؛ )دوستدر محضر حضرت (المخاطبات ومواقف ال -

  .1390 افتخار زاده، جامي، تهران
  م.2007 الكتب علميه، بيروت؛ عفيف الدين تلمساني، دارشرح مواقف النفّري -
 ي، تهرانترجمة مهدي نجفي افرا، جام؛ ويليام چيتيك، طريق عرفاني معرفت از ديدگاه ابن عربي -

1388.  
نقوي زاده، دانشگاه  يعلاسداللّه آزاد،ترجمة ؛ رينولد آلن نيكلسن، عرفان عارفان مسلمان -

  .1372 فردوسي، مشهد
  .1383 ؛ گل بابا سعيدي، شفيعي، تهرانفرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي -
  .1381 جعفر سجادي،چ ششم، طهوري، تهران ؛ سيدفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني -
  .1373 ژوكوفسكي. چ سوم، طهوري، تهران -تصحيح و؛ علي هجويري، المحجوبكشف-
  .1376 گنجينه،تهرانچهارم،احمد آرام، چتصحيح ؛ محمد غزالي، كيمياي سعادت -
  .1390 نجم، اساطير، تهرانپ پااالله تقوي، چ؛ ملّا حسين كاشفي، سيد نصرلب لباب مثنوي -
 دهخـدا، ج چهـاردهم، دورة دوم، انتشـارات دانشـگاه تهـران، تهـران       كبر؛ علي ادهخدا لغت نامة -

1377.  
  .1361 صحيح نيكلسون، دنياي كتاب، تهران، جلال الدين محمد بلخي، تمثنوي معنوي-
  .1377 ، مرتضي مطهري، صدرا، تهران13جلدشناخت  ، مسألةمجموعه آثار شهيد مطهري -
دين همايي، چ چهارم، جلاالتصحيح  لدين محمود كاشاني،ا؛ عزّمصباح الهدايه و مفتاح الكفايه -

  .1373 جامي، تهران
  تا.بي حموي، جلد پنجم، بيروت، دار صادر ، ياقوت بن عبداالله معجم البلدان -
، قم، جلال الدين آشتياني ، داود قيصري، شرح سيدقيصري برفصوص الحكم ابن عربي دمةمق-

  .1370دفترسازمان تبليغات اسلامي 
  .1973بخش اعلام، بيروت، چاپ دارالمشرق ، لوئيس معلوف، منجدال-
  .1383 ين ابراهيمي ديناني، چ سوم، اميركبير، تهران؛ غلامحسمنطق و معرفت در نظر غزالي -
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آربري، دراالكتب  يوحناتصحيح و اهتمام ؛ محمدبن عبدالجبار نفرّي، المواقف و المخاطبات -
  م.1997 العلميه، بيروت

مـد رضـا جـوزي، روزنـه،     محترجمة ؛ سيد حيدر آملي، صوص در شرح فصوص الحكمنص الن -
  .1375تهران 


